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مقدمه
فکر نمى کنم کسى اسم این سه گروه را نشنیده باشد؛ اما مانند بسیارى از مسائل دیگر که راجع به آن ها شنیده ایم و از چند و چونشان 
بى خبریم، با وجود آن که داعش تا چندقدمى ما آمده بود، ماجراى این سه گروه را نمى دانیم. ممکن است که جسته و گریخته اسم کسانى مانند 

بن لادن به گوشمان رسیده باشد، اما اگر بخواهیم ده دقیقه درباره ى این موضوعات صحبت کنیم، مى  بینیم که اطلاعاتمان کم است.
دایجست این موضوع را انتخاب کرده تا ببینیم این سه گروه تروریستى که ما را احاطه کرده اند و همواره در چند سال اخیر در معرض 
خبر هاى آن ها بوده ایم، که هستند، از کجا آمده ند، چه مى خواهند و امروز در چه وضعیتى اند؟ شاید بپرسید چرا این سه گروه را با هم مطرح 

مى کنیم؟ به این دلیل که قصه ى این سه گروه به هم گره خورده است.

سرآغاز تمام ماجرا
قبل از آن که به سراغ این گروه ها برویم باید به 40 سال قبل (1979 میلادى یا 1358 هجرى شمسى) بازگردیم؛ هنگامى که جنگى 
میان دو  کشور، سرنوشت بسیارى از ما را تغییر داد. یک سال پس از انقلاب اسلامى ایران، شوروى به افغانستان حمله کرد. در حقیقت عمر 
هیچ کدام از این سه گروه بیش از چند سال نیست. بیشتر این گروه ها به واسطه ى این جنگ به وجود آمدند. جنگى که موجب شد بالغ بر دو 
میلیون شهروند غیرنظامى افغان کشته شوند و بیش از پنج میلیون نفر مجبور به ترك کشورشان شدند؛ کوچ اجبارى. بحران مهاجران که در 
چند سال اخیر به واسطه ى جنگ هاى سوریه بسیار مسئله ساز شده است، قبلاً نیز با همین مقیاس رخ داده است؛ اتفاقى که ما ایرانى ها کاملاً با 
آن عجین هستیم. یکى از دلایل بسیار مهم حضور سى تا چهل ساله ى عزیزان افغان در کشور ما، همین جنگى بود که در سال 1358 اتفاق 
افتاد. جنگى که افغانستان را به بلاى امروز دچار کرده و هر روز شاهد انفجار یا تسخیر جایى توسط طالبان هستیم. جنگى که باعث شد تا 

همین امروز جنگ هاى داخلى افغانستان ادامه پیدا کند.
افغانستان،  افغانستان داشته باشیم. لقب  حالا که مى  خواهیم وارد داستان این جنگ شویم، شاید بد نباشد که گوشه نظرى به تاریخ 
«قبرستان امپراطورى ها»ست. مشهور است که افغانستان براى حکومت کردن کشور بسیار دشوارى ست. حتى اگر امپراطورى هایى بودند که 
پیروزى هایى نسبى داشتند، اما در نهایت و به مرور زمان محکوم به شکست شدند. به تاریخ قدیم افغانستان چندان نمى پردازیم، زیرا از بحثمان 
خارج است. مختصراً باید بدانیم که در بسیارى از دوران هاى تاریخ، این کشور توسط ایرانى ها اداره مى  شده است. چنانچه بخواهیم وارد تاریخ 
معاصر افغانستان شویم، لازم است تاریخ را از سال 1973 به بعد ورق بزنیم، اما نظر به این که برخى وقایع عقبه ى تاریخى دارند، مختصر اشاراتى 

نیز به چند دهه ى قبل از آن مى  کنیم.

نگاهی بسیار مختصر به تاریخ نوین افغانستان
پس از مرگ نادرشاه افشار که افغانستان را تصرف کرد، سلسله ى افشاریان نیز از بین رفت. در دوران پس از نادرشاه، یکى از فرماندهان 
نادرشاه به افغانستان رفت و خود سلسله اى تأسیس کرد. افغانستان میان سلسله هایى که آمدند و رفتند، دست به دست شد. قصد من بازگو 
کردن جزئیات این رفت و آمد ها نیست. تنها برخى نکات کلیدى وجود دارد که ذکر آن ها خالى از لطف نیست؛ براى مثال موازنه ى قدرت 
سیاسى میان انگلستان و روسیه در قرن نوزدهم: در یک سو روسیه ى تزارى -که از شرق و جنوب کشور گشایى مى  کند- و در سوى دیگر 
انگلستان -که هندوستان را در اختیار خود دارد-. از تاریخى به بعد، بین این دو کشور مواجهاتى درمى  گیرد که به The Great Game (بازى 
بزرگ) موسوم است. دلیل این مواجهات آن بود که توسعه ى روسیه به سمت جنوب آسیاى مرکزى و قرادادهایى مانند ترکمانچاى و امثال آن، 

این ترس را در دل انگلستان انداخت که ممکن است روسیه قصد حمله به هند را داشته باشد.
در طرف دیگر روسیه از این واهمه داشت که انگلیس به قلب آسیاى مرکزى نفوذ کند. در نهایت انگلستانِ کوچک بر آن مى  شود که 
کشورهایى مانند ایران، ترکیه، افغانستان و چند کشور دیگر را به عنوان حد واسط تقویت کند تا روسیه مستقیماً با هند هم مرز نشوند. حتماً 
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داستان هاى ایران و تقابل روسیه و انگلیس را شنیده اید. حال همان اتفاقات به نوعى بر سر افغانستان تکرار مى  شد. هرکدام از این دو کشور براى 
جلوگیرى از قدرت دیگرى، سعى مى  کردند نفوذ بیشترى در افغانستان داشته باشند، تا حدى که شاهد جنگ هاى متعدد Anglo-Afghan در 
تاریخ هستیم. نکته آن است که تنها چیزى که در تاریخ افغانستان به چشم مى  خورد، نفوذ قدرت هاى اروپایى تنها براى منافع خودشان است. 
این کشمکش سیاسى تا جایى ادامه مى  یابد که روسیه و انگلیس بر سر تعیین تکلیف مرزهاى افغانستان به مذاکره مى نشینند. بعدها انگلیس 

و فرانسه همین کار را در مورد خاورمیانه انجام دادند.
خلاصه ى کلام آن که با ورود به قرن بیستم، آرام آرام از نفوذ انگلستان کاسته و بر نفوذ روسیه افزوده مى  شد، تا جایى که هنگام فروپاشى 
روسیه ى تزارى در سال 1992 و شکل گیرى شوروى، افغانستان جزو نخستین کشورهایى بود که این کشور جدید را به رسمیت شناخت و از 
همین جا بود که روابط دو کشور بسیار بهبود پیدا کرد؛ به نحوى که تا دهه ها بعد شوروى میلیاردها دلار به افغانستان کمک مى کرد. افغانستان 
نیز روند مدرنیته را در پیش گرفت و به سمت یک جامعه ى در حال پیشرفت حرکت کرد. شاید اگر فیلم هاى مستند دهه ى 60 و 70 افغانستان 

را ببینید، در مقایسه با تصویرى که هم اکنون در ذهنتان وجود دارد، تفاوت هاى بسیارى را بیابید.
پس از جنگ جهانى اول و دوم، موازنه ى قدرت در جهان کمى تغییر کرد. بعد از جنگ جهانى دوم، به جاى انگلستان، در عرصه هاى 
جهانى رد پاى بازیگرى جدید به نام آمریکا مشاهده  شد. گفتیم که در طول این سال ها رابطه ى افغانستان و شوروى بسیار خوب بود. یکى 
از تبعات این رابطه ى خوب، نفوذ ایدئولوژى هاى شوروى در افغانستان بود که در نهایت باعث شکل گیرى حزب هاى کمونیستى مانند حزب 

دموکرات خلق افغانستان شد.
سال 1973 کودتایى در افغانستان شکل گرفت. شخصى به نام محمد داعود خان قدرت را از پادشاه گرفت و کل نظام پادشاهى را 
ملغى و خود را به عنوان اولین رییس جمهور افغانستان معرفى و سرکوب گروه هاى مخالف را آغاز کرد. سران حزب دموکراتیک خلق -که 
نگران دستگیرى توسط داعود بودند- از آن جا که با برخى سران ارتش ارتباط داشتند، کودتایى دیگر را ترتیب مى  دهند که منجر به تغییر نام 
کشور به جمهورى دموکراتیک افغانستان شد. این روند در ایران نیز در حال شکل گیرى بود. هرچند حزب توده که با این جریان عجین بود، 

با شکست مواجه شد.
در حقیقت یکى از بهترین سپرهاى دفاعى در مقابل نفوذ کمونیسم، اسلام بود. از هنگامى که حزب دموکراتیک خلق در افغانستان به 
قدرت رسید، به دنبال همان ایدئولوژى، یک سرى اصلاحات اقتصادى، اجتماعى، سیاسى مارکسیستى-لنیستى شکل گرفت که الزاماً اصلاحات 
بدى هم نبودند ولى به دلیل آن که جامعه ى سنتى و مذهبى آن زمان افغانستان، ظرفیت چنین تغییرات بزرگى را نداشت، همین باعث آشوب 

و اخلال شد.
یکى از بزرگ ترین اهداف این تغییرات زنان بودند. ایده آن بود که زنان باید قدرت بیشترى داشته و از حقوق برابر اجتماعى (حق تحصیل، 
حق رأى، پوشش، اختیار همسر و...) برخوردار باشند. از سوى دیگر بحث مذهب و ایده ى دولت سکولار و همچنین اصلاحات اراضى به همراه 
سرکوب هاى متعدد، همگى باعث شد کشور از آرامش خارج شده و دچار آشوب و مقاومت شود. تا این جا رابطه با شوروى همچنان خوب بود. 
در این بین اتفاق دیگرى مى  افتد که باعث نگرانى روس ها مى  شود. درون دولت افغانستان یک جابه جایى قدرت شکل مى  گیرد و روس ها که 
احتمال مى  دادند این فرد جدید، موسوم به حافظ االله امین، نیروى آمریکایى ها باشد، طى عملیاتى به نام طوفان 333 (Storm333)، حافظ االله را 
به قتل رسانده و براى آن که قدرت حزب دموکراتیک خلق را در مقابل آشوب ها تقویت کنند، در سال 1979 با صد هزار نیرو به افغانستان حمله 
کردند و این آغاز یک جنگى فرسایشى بود که ده سال به طول انجامید و سرآغاز بسیارى از گروه هاى تروریستىِ حال حاضر در خاورمیانه شد.

حمله ی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری مجاهدین
این جنگ نیز، مانند بیشتر جنگ هاى قرن بیستم، صحنه ى مقابله ى دو ابرقدرت دنیاى آن زمان -یعنى آمریکا و شوروى- بود. مانند 

جنگ هاى کره ى شمالى و جنوبى، ویتنام و بسیارى از کشورهاى دیگر که در اپیزودهاى قبل داستان آن ها را تعریف کردیم.
آمریکا بلایى را که شوروى در جنگ آمریکا -ویتنام بر سرش آورد، دقیقاً در جنگ شوروى-افغانستان جبران کرد. پس از این که شوروى 
به خاك افغانستان حمله مى  کند، از طرف نیروهاى محلى این کشور اعلام جهاد مى  شود. این اعلام جهاد باعث سرازیر شدن مسلمان هاى 
بسیارى به افغانستان شد تا در جنگ مقابل مشرکین شرکت کنند. گروهى که شروع به مبارزه با شوروى کرد، مجاهدین لقب گرفت. کمک هاى 
مالى و نظامى از سمت آمریکا، عربستان و پاکستان به سوى مجاهدین سرازیر شد تا براى شوروى جهنمى به وجود آورند و در این راه موفق 

شدند و ده سال بعد شوروى با شکست افغانستان را ترك کرد.
داستان ما از درون همین مجاهدین است که شکل مى  گیرد. از میان این مجاهدین که همگى متفق القول با شوروى مى  جنگیدند، اسم 
سه تن را باید بدانید؛ ابومصعل الزرقاوى (مؤسس داعش)، اسامه بن لادن (مؤسس القاعده) و محمد مولا عمر (مؤسس طالبان). پس هر سه 
گروه از این جنگ و این کشور سرچشمه مى گیرند. من سعى مى  کنم داستان این سه نفر و شکل گیرى این سه گروه -که به یکدیگر مرتبط 

بودند- را در خلال ماجراى اصلى برایتان تعریف کنم.

اسامه بن لادن و القاعده
اولین شخصیتى که مى خواهیم در موردش صحبت کنیم، اسامه بن لادن، مؤسس القاعده است. بن لادن متولد 1957 در شهر ریاض 
عربستان بود. پدرش محمد بن لادن، یک میلیونر یمنى بود که ثروتش را در عربستان از صنعت ساخت و ساز به دست آورده بود و صاحب 
یکى از بزرگ ترین شرکت هاى عمرانى عربستان بود و با خاندان سلطنتى نیز روابط بسیار نزدیکى داشت. اسامه فرزند دهمین همسر وى بود. 
اسامه مسلمانى سنى بود که اقتصاد و مدیریت را در دانشگاه شاه عبدالعزیز خوانده بود و حتى روایاتى در دست است که مدرك مهندسى 

عمران نیز داشته است.
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و  به مذهب  رفته رفته  اما  نبوده،  افراطى  و مذهبى  روحیات جهادى  داراى  نوجوانى چندان  در  بن لادن  که  روایات مختلف مى گویند 
ایدئولوژى هاى ضدآمریکایى علاقه مند مى  شود. تا جایى که وقتى در سال 1979 از دانشگاه فارغ التحصیل مى  شود، یعنى زمانى که تنها 22 
سال داشته، به پاکستان مى  رود تا به مجاهدین بپیوندد و در حقیقت به ایدئولوژى هایش جامه ى عمل بپوشاند. در پاکستان به عبداالله اعظم 
-کسى که بعد ها به یکى از مؤسسین مشترك القاعده تبدیل شد- ملحق شد. با پول هنگفت و تجهیزاتى که بن لادن با خود اورد، سازماندهى 
لجیستیکى و آموزشى مجاهدین آغاز شد. از طرف دیگر هم عربستان، پاکستان و آمریکا براى جلوگیرى از نفوذ شوروى، به مجاهدین پول و 
تجهیزات مى رساندند. در نتیجه در بیشتر طول عمر جنگ، بن لادن بیشتر نقش مستشارى و لجیستیکى داشت، تا این اواخر که کمى نقشش 
نظامى شد و در چند مبارزه هم به پیروزى رسید و این پیروزى ها او را به مایه ى افتخار اعراب تبدیل کرده بود. در باب اخلاق و رفتار بن لادن 
گفته شده که رفتار نرم و آرامى داشته و با تمأنینه امور را به جلو هدایت مى  کرده و با پایین دستان خود مهربان بوده و همواره سعى مى کرده 

به آن ها کمک کند و به همین دلیل از محبوبیت زیاده برخوردار بوده است.
در اواخر جنگ شوروى- افغانستان، وقتى که مجاهدین دیدند که در حال پیروزى هستند، این ایده به ذهنشان آمد که «چرا از این 
سیستم جهادى در سایر نقاط دنیا براى اسلام و مسلمین استفاده نکنیم؟». این مبناى فلسفى ست و زیرساخت گروهى به اسم القاعده به 
معناى «قاعده» یا «پایه و بنیان» است که توسط بن لادن، عبداالله اعظم و بعضى از سران گروه جهاد اسلامى مصر پایه ریزى گردید. با اتمام 
جنگ بن لادن به عربستان بازگشت. از طرفى عراق به کویت حمله کرده بود و عربستان از این که صدام -با آن ایده هاى تمامیت خواهى در 
دنیاى عرب- هم مرزش شود، اصلاً راحت نبود. در نتیجه به فکر این بود که جلوى عراق را بگیرد. بن لادن هم که تازه از افغانستان برگشته بود 
و براى خودش اسم و رسمى به هم زده بود، نزد پادشاه (فهد بن العزیز) و وزیر دفاع عربستان رفت و گفت خودمان مى  توانیم جلوى عراق را 
بگیریم و نیازى نیست که از آمریکا کمک بخواهیم. وقتى شاه از او مى پرسد «چگونه جلوى تانک هاى صدام را مى گیرى؟» بن لادن مى  گوید 
«به اذن خداوند و کمکش این کار را مى  کنیم.». شاه عربستان نیز مخالفت مى کند. در نتیجه از آمریکا درخواست کمک کرده و آمریکا هم 

نیروهایش را به خاك عربستان مى فرستد.
بن لادن که به شدت گرایشات ضد آمریکایى داشت، به منتقد دولت عربستان تبدیل مى شود. از اینجاست که رابطه ى بن لادن با خانواده ى 
پادشاهى عربستان مخدوش مى  شود، تا جایى که بن لادن به سودان تبعید مى  شود. از آن جایى که بن لادن سازمان القاعده را تأسیس کرده 
بود، در سودان هم به خرابکار و تروریست تبدیل مى  شود. مثلاً یکى از کارهایى که مى  کند این است که یک پایگاه جدید براى مجاهدین در 
خارطوم تأسیس مى کند. قبلاً هم گفته بودیم که اسامه بسیار ثروتمند بود. او در سودان هم ساخت و ساز کرده و به فقرا کمک مى  کند، اما در 
برنامه هاى تروریستى مثل ترور حسنى مبارك رییس جمهور مصر و هم دست دارد. از سمتى دیگر در نیوجرسى آمریکا، پلیس شخصى به اسم 
السعید نصیر -که نیروى اجرایى القاعده بود- را دستگیر مى  کند. در خانه ى او برنامه هاى تروریستى منفجر کردن آسمان خراش هاى نیویورك 
را پیدا مى  کنند و این از اولین اکتشافات برنامه هاى تروریستى القاعده، خارج از کشور هاى مسلمان بود. این جا بود که آمریکا به خاطر بن لادن 

فشار زیادى به سودان آورد که در نتیجه باعث شد بن لادن مجبور به ترك سودان شده و به افغانستان بازگردد.
وقتى به افغانستان بازگشت، جنگ تمام شده بود. بن لادن در آن جا با کسى رابطه ى بسیار نزدیکى برقرار کرد که یکى دیگر از اجزاى 
داستان ما است؛ یعنى ملا محمد عمر، بنیان گذار طالبان. داستان را در این نقطه نگه مى داریم و دوباره به عقب برمى گردیم: به زمانى که جنگ 

افغانستان با شوروى رو به اتمام بود و عرصه براى شکل گیرى طالبان فراهم مى شد. ببینیم طالبان از کجا آمد.

ملا محمد عمر و طالبان
اواخر دهه ى 80، شوروى که دیگر متوجه شده بود پیروزى اى در این جنگ به دست نمى آورد، آرام آرام شروع به عقب نشینى و خروج 
از افغانستان کرد و زمانى که در سال 1989 از افغانستان خارج شد، دست نشانده اى از طرف خود (به اسم نجیب االله) را سر کار آورد که به 
شوروى نزدیک باشد. اما این دولت جدید آن قدر ضعیف بود و نتوانست اعتمادسازى کند که کشور با خلاء قدرتى که شکل گرفته بود، از هر 
طرف به دست گروه هاى مجهادین افتاد. تاریخ نشان داده است که در کشور هایى که زیرساخت دموکراتیک در آن ها وجود ندارد، با پیدایش 
خلاء هاى قدرتى، معمولاً کشور دچار آشوب مى شود؛ زیرا هر گروه و قبیله اى ادعاى قدرت کرده و خود را محق حکومت مى  داند. افغانستان هم 
از این قضیه مستثنى نبود. دولت نجیب االله در نهایت سقوط کرد و جنگ داخلى بین گروه هاى مختلف در افغانستان شکل گرفت. نمى دانم 
تصاویر احمد شاه مسعود را به یاد دارید یا نه، ولى یکى از طرف هاى درگیر احمد شاه مسعود بود که خود یکى از نیروهاى شمال مجاهدین بود. 
به طور خلاصه باید بدانیم که افغانستان درگیر جنگ داخلى بین طرف هاى مختلفى مى شود که روزى همه با هم متحد بودند. در این بین به 
واسطه ى این هرج و مرج و بى قانونى، جرم و جنایات بسیارى در حق مردم بیچاره افغانستان مى  شود و طاقت مردم را طاق مى  کند. میان این 
همه هرج و مرج و بى قانونى، گروهى به اسم طالبان، با وعده ى برگرداندن آرامش به سطح شهر و کشور و اجراى عدالت اسلامى، ظهور مى کند.

طالبان که بودند؟ اساساً طالبان از کلمه ى طلبه (به معنى دانش جو یا دانش آموز) مى  آید. این ها کسانى بودن که در مدارس اسلامى که در 
جنوب افغانستان و شمال پاکستان واقع بود، درس شریعت مى  خواندند و از بچگى تحت آموزش قرار مى  گرفتند. یکى از معلم هاى این مدرسه ها 
که بعداً بنیان گذار این گروه شد، ملا محمد عمر بود. در زمان جنگ، پاکستان و آمریکا به شدت روى این گروه ها کار و سرمایه گزارى مى کردند. 
این گروه پس از آن که دیدند هر تکه ى افغانستان به دست یک طرف افتاده و بى عدالتى همه جا را فرا گرفته است، از جنوب به افغانستان حمله 
کرده و وارد قندهار شد. جالب این که در آن زمان، مردم هم از حضور طالبان استقبال مى  کردند، زیرا مى  خواستند نیرویى وجود داشته باشد و 
کشور را از بى قانونى و هرج و مرج در بیاورد و طالبان به خوبى از عهده ى این کار برمى آمدند؛ تا جایى که طالبان 90٪ خاك افغانستان را به 
کنترل خود درآوردند. مردم به تدریج متوجه شدند که طالبان چه قدر سختگیر و تا چه اندازه دگم هستند. قتل عام هاى گسترده، قاچاق انسان، 
ظلم و جنایت به زنان، نابود کردن آثار تاریخى چند هزار ساله مثل بلند ترین مجسمه ى بودا در بامیان، خشونت علیه شهروندان افغان، همگى 

از جرم و جنایاتى بود که به طالبان نسبت داده مى  شود.
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در حقیقت، طالبان جنبشى اسلامى بود که هدفش بنا کردن یک دولت اسلامى بوده است. دکترین (رهنامه ى) طالبان به نوعى اسلام 
سلفى است. سلفى گرى نوعى از اسلام است که اعتقاد دارد عقاید اسلامى باید به همان نحو بیان شوند که در عصر صحابه و تابعین مطرح 
بوده است؛ یعنى عقاید اسلامى را باید از کتاب و سنت فراگرفت و علما نباید به طرح ادله اى غیر از آن چه قرآن در اختیار مى  گذارد، بپردازند. 
جالب این که تحت حکومت طالبان، وزارتى به اسم امر به معروف و نهى از منکر به وجود آمد و نیروى پلیس مذهبى در شهر ها شروع به 
تفریح  هرگونه  کردن  ممنوع  دختران،  تمام  براى  مدرسه  ممنوعیت  مثلاً  یا  جامعه  در  زنان  اشتغال  حضور  منع  کرد.  عملیات  و  گشت زنى 

موسیقیایى و سرگرمى و اجازه ندادن به مردها براى اصلاح ریششان از نمونه کارهایى بوده که زبانزد خاص و عام بوده است.
حال برگردیم به داستان بن لادن و مولا محمد عمر یعنى همان طالبان. القاعده در دل طالبان شروع به فعالیت مى  کند. بن لادن هم پول 
داشت و هم کارهایى براى طالبان انجام مى  داد، مثل آموزش نیروها و... تا این که ماجراى 11 سپتامبر و برج هاى دوقلوى آمریکا رخ داد. به 
محض این که این اتفاق افتاد، جورج بوش یک سرى مطالباتِ بدون قابلیت مذاکره از طالبان درخواست کرد و به طالبان اولتیماتوم داد. یکى از 
این مطالبات تحویل دادنِ بن لادن بود. طالبان در پاسخ مى گوید که بن لادن در صورتى به آمریکا تحویل داده مى شود که آمریکا مستندات خود 

را درباره ى نقش داشتن بن لادن در این ماجرا ارائه کند. اما بن لادن باید در یک دادگاه افغان محاکمه شود، نه در آمریکا.
از هم پاشید و رهبرانش به سمت پاکستان فرار کردند. احتمالاً  افغانستان حمله کرد. طالبان  به  بدین ترتیب آمریکا در سال 2001 
مى دانید که بن لادن را در آن زمان پیدا نمى کنند و در سال 2011، طى عملیات ویژه اى توسط نیروهاى یگان ویژه آمریکا در خانه اش به قتل 

مى رسد.
و اما داعش -که بیش از آن دو گروه سر و صدا به پا کرد-؛ بنیان گذار داعش، ابو موصعب الزرقاوى است. یک بار دیگر به عقب برمى گردیم 

و داستان را از این زاویه بازگو مى  کنیم.

ابو مصعب الزرقاوی و داعش
هرقدر دو نفر قبلى اهل مطالعه و درس و دیسیپلین بودند، زرقاوى یک لات بى سروپاى تمام عیار بود. حتى آن قدر از لحاظ شخصیتى 
پایین بود که بن لادن حاضر نبود او را در گروه خود بپذیرد. زرقاوى در سال 1966، در یک خانواده ى فلسطینى-اردنى، در شهر زرقاى اردن به 
دنیا آمد. همان طور که گفتیم، زرقاوى اهل درس و تحصیل نبود و از دبیرستان ترك تحصیل کرده و همان زمان هم خلافکار خلاف هاى جزئى 

بود و گفته مى شد که دلال روسپى ها و سکس بوده است.
اواخر دهه ى 80 میلادى، زرقاوى هم به افغانستان رفت که به مجاهدین بپیوندد، اما وقتى به افغانستان رسید که جنگ رو به پایان و 
شوروى در حال ترك افغانستان بود. اولین کارى که آن جا پیدا کرد این بود که خبرنگار یک روزنامه ى اسلامى شد. همان طور که در ابتدا گفتم، 
به دلیل سابقه ى بزهکارى و دیدگاه هایش به تکفیر، بن لادن وى را در گروه خود نمى پذیرفت. (در فقه اسلامى، تکفیر مفهومى ست که طى آن 
یک مسلمان، مسلمانى دیگر را کافر مى خواند و مدعى مى شود که از راه دین منحرف شده است و شاید خود را محق بداند که آن شخص را 
بکشد.) در حقیقت زرقاوى یک سنى بسیار افراطى بود که به شدت با مذهب شیعه مشکل داشت و بعد ها سعى کرد جنگ بین سنى و شیعه 

را تشدید کند.
زرقاوى بعد از افغانستان به اردن رفت و در آن جا گروهى را تشکیل داد و پس از مدتى به زندان  افتاد. گفته مى شود که پس از رفتن 
به زندان، ارتباطاتش قوى تر و آرزوهایش بزرگ تر مى شوند. وقتى از زندان آزاد شد دوباره سعى کرد که گروه خود را احیا کند. او همچنین 
برنامه هاى تروریستى اى داشت که لو رفتند و در نهایت مجبور به فرار به پاکستان شد. درخواست ورود او به پاکستان پذیرفته نشد و در نهایت 

دوباره به افغانستان بازگشت و سعى کرد از بن لادن کمک مالى بگیرد تا گروه خود را تشکیل دهد.
گروه جدیدى که تشکیل داد، «جماعت التوحید و جهاد» یا نسخه ى اولیه ى داعش است. در سال 2001 که آمریکا به بهانه ى بن لادن 
به افغانستان حمله کرد، زرقاوى براى کمک به نیروهاى طالبان و القاعده در مقابل آمریکا تلاش مى کند؛ ولى گویا مجروح شده، به ایران فرار 

کرده و احتمالاً در مشهد مداوا مى  شود.
القاعده -که کمى تضعیف شده است- نهایتاً در سال 2004 با ملحق شدن زرقاوى و گروهش به القاعده موافقت کرده و زرقاوى نیز عهد 
و وفادارى خود را به القاعده و بن لادن اعلام مى کند و در نتیجه گروهى AQI در عراق (یا همان القاعده در عراق) شکل مى گیرد. اوضاع به 
همین منوال پیش مى رود تا سرانجام زرقاوى در یکى از بمباران هاى ارتش آمریکا کشته شده و معاونینش (از جمله انبارى، که گفته مى شد 

مغز متفکر برنامه هاى زرقاوى بوده) دستگیر مى  شوند و به نوعى این گروه از بین مى رود.
تا این که (مانند سال 1989 که شوروى افغانستان را ترك کرد و باعث ایجاد خلاء قدرت شد) آمریکا در سال 2011 تصمیم گرفت از 
عراق بیرون بیاید. این تصمیم با حوادث دیگرى در خاورمیانه مصادف مى شود؛ از جمله بهار عربى و اتفاقاتى که براى کشور هایى مثل تونس، 
مصر، سوریه و... در جریان بود. از طرفى در سوریه جنگ داخلى شروع شد و در عراق نیز رهبرى جدید به نام ابوبکر البغدادى رهبرى گروه 
AQI را به عهده گرفت. این همان فردى ست که براى ما در کنار داعش بیشتر شناخته شده است. فردى بسیار دگم و افراطى که به نوعى 

دانشمند و محقق اسلامى بود!
بغدادى دستور مى  دهد تا یکى از معاونینش به سوریه رفته و شاخه ى جدیدى به نام جبهه ى النصره تأسیس کند و در کنار شورشى ها 
بجنگد. در سال 2013 آقاى بغدادى اعلام مى کند خلیفه ى تمام امت اسلام و رهبر تمام گروه هاى القاعده و به اصطلاح داعش در سوریه و 
عراق است. جبهه النصره از این ادعاى جدید استقبال نمى کند، پیمان خودش را با القاعده حفظ کرده و از بغدادى جدا مى  شود. القاعده هم 
رابطه اش را با بغدادى قطع مى  کند. بغدادى اسم گروه جدیدش را ISIS (مخفف عبارت Islamic State of Iraq � Syria) یا داعش (دولته 
الاسلامى فى العراق و الشام، به معنى دولت اسلامى در عراق و سوریه) مى  گذارد. نکته اى که حائز اهمیت است آن است که داعش، برخلاف 
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تمام گروه هاى جهادى دیگر، خود را به عنوان کشور و دولت معرفى مى  کند؛ دولتى که منطقه اى را تحت کنترل دارد و این با القاعده اى که 
بیشتر یک ایدئولوژى است، تفاوت دارد. در ضمن جاه طلبى داعش بسیار فراتر از تمام این گروه هاى جهادى بود: احیاى خلیفه ى اسلامى زمان 
اوج قدرت اسلام. بغدادى خودش را خلیفه ى مسلمین معرفى مى  کند و از گرفتن رم و اسپانیا دم مى زند و از تمام مسلمان هاى دنیا مى خواهد 

تا به وى ملحق شوند. در این مدت چیزى حدود 30 هزار نفر جنگجو از 85 کشور، که بیشتر از خاورمیانه اى بودند، به داعش ملحق شدند.
رفته رفته قدرت داعش در سوریه بیشتر شد. داعش به عراق هم بازگشت و شهر هاى زیادى را تصرف کرد و به جایى مى  رسد که ابعاد 
قلمروى تحت کنترلش تقریباً به اندازه ى مساحت کشور انگلستان بود. نوع پذیرش داعش در اوایل حمله به عراق -به واسطه ى اینکه توسط 
مردم عادى سنى مورد استقبال قرار گرفت- بى شباهت به طالبان نبود؛ اما به تدریج جنایات و قتل عام گسترده شروع شده و باعث شد ائتلافى 
جهانى از هر طرف در مقابل داعش شکل بگیرد. از جمله آمریکا، ایران، کرد ها، دولت عراق، خود سوریه و... تا این که در نهایت چندى پیش 

آخرین پایگاه فیزیکى خود در سوریه را هم از دست دادند و مى  توان گفت آن داعش به نوعى از بین رفت.

داعش از کجا حمایت مالی می شد؟
گفته مى  شود که داعش چند منبع درآمدى داشته است:

1- غارت شهر هاى تصرف شده؛ همه چیز، از بانک ها گرفته تا فروش نفت و اموال مردم.
2- پول هایى که به صورت اهداییات از بیرون واریز مى  شده است؛ توسط افرادى در عربستان و کشور هاى حوزه ى خلیج فارس.

3- آدم ربایى و اخاذى از افراد.
4- دارایى هایى که جنگجو هاى خارجى باخود مى آوردند.

5- جمع آورى کمک هاى مالى از طریق شبکه هاى رسانه اى.

مشکلات بعد از شکست داعش
(هرچند که پنتاگون جدیداً اعلام کرده که داعش در حال تجدید قواست.) اکنون با از بین رفتن داعش، مشکلاتى به وجود آمده است. اول 
این که جنگجویانى که از کشور هاى دیگر آمدند و آن هایى که زنده ماندند، مى  خواهند به وطن هایشان باز گردند. این دقیقاً همان مشکلى ست که 
براى مجاهدین هم به وجود آمده بود. کسانى که از کشور هایى مثل بوسنى، چچن، سودان و جاهاى دیگر آمده بودند و مى  خواستند برگردند. 
تمام کسانى که براى جنگ رفته بودند و حالا برگشته بودند، باعث ایجاد یک شبکه ى چند ملیتى جهانى جهادى شده بودند که قابلیت انجام 

دادن وظایف جهادى در هر جاى دنیا را داشتند.
دومین مسئله، ماندن یا نماندن آمریکا در منطقه است. ترامپ پس از روى کار آمدن در آمریکا، همواره گفته است که آمریکا نباید بماند و 
هزینه کند و طرفدار خروج آمریکا بوده است؛ ولى مسئله این است که اگر تخلیه ى کامل انجام شود، دوباره معضل خلاء هاى قدرتى و شکل گیرى 

دوباره ى این گروه ها یا گروه هاى مشابه پیش مى  آید.
مشکل سوم این است که اگرچه داعش به صورت یک دولت اسلامى از بین رفته، ولى ایدئولوژى آن از بین نرفته است. شکست دادن 
یک منطقه یا یک کشور با مرزها و ارتش مشخص به مراتب بسیار آسان تر از شکست دادن یک ایدئولوژى است. خطر اصلى این است که اگر 

ایدئولوژى داعش باقى بماند، به راحتى نمى توان شکستش داد و شاهد حملات تروریستى از طرف این گروه در سراسر جهان خواهیم بود.

این بود مختصر داستانى از شکل گیرى این سه گروه جهادى. به امید صلح براى همه انسان ها.
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